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موتورسوارهاافزایش ۵۰درصدی مرگ  
ایســنا: مشــاور وزیر بهداشــت و مدیرکل 
حوزه وزارتی با بیــان اینکه تصادف راکبان 
موتورســیکلت عــلاوه بر مــرگ، منجر به 
بســتری طولانــی و درمان هــای پرهزینه 
می شــود، گفت: «اســتفاده درست از کلاه 
ایمنــی می تواند مرگ ومیــر را تا ۷۰ درصد 
کاهش دهد». خســرو صادق نیت در آیین 
آغاز نوسازی موتورســیکلت های فرسوده 
کشور، با تأکید بر آثار سلامت محور این طرح، 
موتورســیکلت های  جایگزینی  از ضرورت 
کاربراتــوری و تحویل کلاه ایمنی به راکبان 
خبــر داد. صادق نیــت، دو محــور اصلی 
سلامت ناشی از موتورسیکلت های فرسوده 
را آلودگی هوا و تصادفات دانست و گفت: 
ســالانه  رســمی،  برآوردهای  «براســاس 
نزدیــک به ۵۸ هزار نفر بــه دلیل مواجهه 
با آلاینده هــای هوا جان خود را از دســت 
می دهند». به گفته او، این آلاینده ها شامل 
مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و ذرات 
معلق PM2.5 هستند که می توانند موجب 
بیماری های قلبی، ریوی و انواع سرطان ها 
شوند. او با اشاره به میزان آلودگی تولیدی 
توسط موتورســیکلت های فرسوده، افزود: 
«ایــن موتورهــا در برخی مــوارد بیش از 
۱۰ تــا ۲۰ برابر بیشــتر از خودروها و حتی 
موتورســیکلت های انژکتوری آلاینده تولید 
می کننــد و جایگزینی آنها بــا نمونه های 
کم آلاینده، جدید و استاندارد، نقش مؤثری 
در بهبود ســلامت عمومی دارد». او محور 
دوم را تصادفات موتورسیکلت ها عنوان و 
تأکید کرد: «سال گذشــته میزان مرگ ومیر 
ناشــی از تصادفات راکبان موتورســیکلت 
۵۰ درصد افزایش داشــته است. تصادفات 
علاوه بــر مرگ، منجر به بســتری طولانی، 
درمان هــای پرهزینه و آســیب های دائمی 
می شوند و خانواده ها را با مشکلات جدی 
مواجــه می کنند». صادق نیت با اشــاره به 
تجربه کشورهای پیشرفته، استفاده از کلاه 
ایمنی را یکی از مؤثرترین راهکارها دانست 
و یادآور شد میزان استفاده از کلاه ایمنی در 
کشور ما نسبت به اســتانداردهای جهانی 

پایین است.

روایت یک تفکر نهادساز
 در تاریخ بداقبال ایران

برخی انسان ها را نمی توان صرفا در چارچوب زندگی نامه فهمید. آنها 
نه فقــط «زیســته اند»، بلکه امکانــی تاریخی را نمایندگــی کرده اند؛ 
امکانی که اگر به ســرانجام می رسید، مسیر یک کشــور می توانست شکلی 
دیگر پیدا کند. شــادروان مهندس کریم ســاعی از این دســت انسان هاست. 
اهمیت او نه فقط در آنچه انجام داد، بلکه در آن چیزی است که می توانست 
انجــام دهد و تاریخ مجالش را نداد. این متن، تلاشــی برای فهم ســاعی نه 
به  عنــوان یک فرد، بلکــه به  عنوان تفکر، نهاد و امکان تاریخی اســت. کریم 
ســاعی در سال ۱۲۸۹ در مشهد به دنیا آمد، در ایران پیشامدرن، در سرزمینی 
کــه رابطه اش با طبیعــت عمدتا رابطه بهره برداری بی قاعده و ســنتی بود. 
جنــگل، منبع لایزال چوب بود، زمین و آن تصــرف و در کل طبیعت، چیزی 

بیرون از دغدغه دولت به شمار می آمد. 
در این شرایط ساعی چشم به جهان گشوده و بالیده می شود. تحصیل او 
در خارج از ایران، در حوزه جنگل داری، نه صرفا کســب یک تخصص، بلکه 
مواجهــه با نوعی عقلانیــت متفاوت بود؛ عقلانیتی کــه طبیعت را نه منبع 
مصرف، بلکه ســرمایه بین نســلی آن هم با خوانشــی مدرن و بر پایه دانش 
روزگار خــود می فهمید. در واقع ســاعی با خود فقط دانــش نیاورد، منطق 
دولت های مدرن در مواجهه با طبیعت را آورد. این تفاوت مهم است؛ چون 
بسیاری تحصیل کردند، اما فقط او فهمید این دانش اگر در ایران نهاد نشود، 

بی اثر خواهد ماند. 
بازگشت ســاعی به ایران، بازگشت یک متخصص برای تدریس یا ارتقای 
شخصی نبود. او با ایده ای بازگشت که در تضاد با وضعیت مسلط بود. ایران 
آن روز، دولتی در حال شــکل گیری داشــت که بــا بحران های جدی روبه رو 
بود: تمرکز قدرت، ارتش، مالیه، راه سازی، تثبیت حاکمیت و یکپارچگی ملی 
و نیز برســاختن هویت ایرانی دغدغه اصلی آن دولت به شــمار می آمد. در 
چنین شــرایطی، حفاظت از جنگل ها می توانســت کاملا از دستور کار خارج 
شود؛ اما اینجا نبوغ و خلاقیت ساعی وارد می شود. او بلد بود ایده را طوری 
صورت بندی کند که دولت بفهمد حفاظت از جنگل، احساســات نیســت و 
مانع توســعه نبوده، بلکه بخشــی از منطق دولت سازی اســت. البته اینکه 
دولت وقت، با همه محدودیت ها، به این ایده گوش داد، نشان دهنده دو چیز 
اســت: قدرت اقناع علمی و خلاقانه ســاعی  و شنوایی دولت مدرن در حال 
شکل گیری به سخن متخصصان و اهل فن که الحق این نقطه، یک هم زمانی 

نمونه در تاریخ ایران است.

نهادسازی؛ عبور از عشق پراکنده به قدرت سازمان یافته
ساعی خیلی زود به یک تشخیص حیاتی رسید: عشق پراکنده به طبیعت، 
چــه فردی و چه دولتی، کارایی نخواهد داشــت. او فهمید منابع طبیعی در 
تعــارض دائمی با منافع اقتصادی، عمرانی و سیاســی قرار دارند. در چنین 
وضعیتی، فقط یک نهاد قدرتمنــد می تواند از طبیعت دفاع کند؛ نهادی که 
جایگاه حقوقی روشن داشته باشــد و توان نوشتن و تصویب قانون داشته و 

هم سنگ سایر دستگاه های دولتی باشد.
اینجاســت که ســاعی از یک «طبیعت دوســت» به معمار نهادی تبدیل 
می شود. تدوین مقررات، پیگیری قوانین و تلاش برای تثبیت تشکیلات منابع 
طبیعی، نشــانه  ذهنی اســت که دولت مدرن را می شناسد و می داند بدون 
قدرت ســاختاری، هیچ ایده ای دوام نمی آورد. این تفکر، جلوتر از زمانه خود 
بود. اینجاســت که ویژگی ممتاز دیگری از او نمایان می شــود و آن خلاقیت 
و نبوغ ســاعی است. ما در زمانه ای زندگی می کنیم که آموزش عالی -حتی 
در ســطوح پایین تر- علی رغم ضرورت و مزایــای انکارناپذیرش، گاه قدرت 
عجیبی در نابودکردن خلاقیت های فردی و نبوغ ذهنی دارد و برای این ادعا 
می توان شــواهد فراوانی یافت. اما ساعی آن چنان نابغه ای بود که علی رغم 

بهره مندی از دانش مدرن و آموزش دانشگاهی، از کمند این آفت گریخت.

پیوند طبیعت و شهر؛ فهم اکوسیستم واحد
یکی از عمیق ترین وجوه اندیشــه ساعی، فهم پیوســتگی میان طبیعت 
بیرون شــهر و زیســت شهری است. او شــهر را نفی طبیعت نمی دید، بلکه 
امتداد آن می فهمید. درخت کاری شهری برای ساعی برای تزیین صرف شهر 
و مانند روزگار ما محل نمایش و ظاهرسازی اداری نبود. پروژه تبلیغاتی هم 
حتی نبود. نشــانه ای از فساد و زدوبند با پیمانکاران کادر اداری در آن وجود 

نداشت، بلکه در بنیاد خود یک سیاست زیست محیطی نانوشته بود.
خیابان ولیعصر فعلی، فقط یک خیابان نیست؛ نماد عینی این نگاه است. 
اما مهم تر از آن، این اســت که ساعی به یک محور قانع نشد. کاشت چنار در 
خیابان های متعدد، در دانشــگاه تهران و در فضاهای عمومی، نشان دهنده 
نگاه شبکه ای به فضای سبز اســت. تهران آن دوره، شهری بود که طبیعت 
در آن حضور داشــت؛ نه در حاشیه، بلکه در متن زندگی روزمره. با این حال 
ساعی به داشته ها بسنده نکرد و زیباترین خیابان های شهرهای روزگار خود را 
از نظر زیرساخت های سبز بنیان نهاد. زیرساخت هایی که این روزها و در چند 
دهه اخیر توســط نابلدان و متخاصمان با حیات شهر رو به نابودی گذاشته 

است.

مرگ تراژیک؛ بداقبالی تاریخی ایران
مرگ دکتر کریم ســاعی در سال ۱۳۳۱ و در ســانحه سقوط هواپیما، یکی 
از تلخ ترین گسســت های تاریخ معاصر ایران است. او نه در حاشیه، نه پس از 
پایان کار، بلکه در میانه پروژه نهادسازی از دست رفت. این مرگ را نمی توان 
فقط یک حادثه دانســت. در تاریخ ایران، زنجیره ای از چنین گسست ها وجود 
دارد؛ لحظاتی که تاریخ، درســت در اوج امکان، مســیر را قطع کرده است. از 
این منظر، مرگ ســاعی یکی از نمادهای بداقبالی تاریخی ماست؛ بداقبالی ای 
که بخشــی از ناکامی های ایران را توضیح می دهــد. تاریخ ایران مملو از این 
گسست  و بداقبالی هاست؛ از مرگ زودهنگام عباس میرزا تا سرنوشت نادرشاه، 
تا خاموش شــدن ناگهانی بســیاری از رجــال، اندیشــمندان و مصلحانی که 
می توانستند مسیر تاریخ را اگر نه دگرگون، دست کم عقلانی تر و پایدارتر کنند. 
در این معنا، مرگ کریم ســاعی نیز به همان زنجیره تعلق دارد؛ زنجیره ای از 
ناکامی های تاریخی که نه صرفا محصول اســتعمار، نه فقط نتیجه نهادهای 

ضعیف، بلکه گاه حاصل تصادف، بخت بد و تاریکی بی نام تاریخ اند.

اگر ساعی می ماند...
ســاعی در لحظــه ای از تاریخ ایران از میان رفت کــه نهاد منابع طبیعی 
تازه شــکل گرفته بود و  تفکــر او هنوز به بلوغ نهادی کامل نرســیده بود و 
پروژه پیوند دولت، طبیعت و شــهر در میانه راه قرار داشــت. او نه در دوران 
افــول، بلکه در اوج امکان اثرگذاری از دســت رفت. از همین رو اســت که 
می توان مرگ او را یکی از تلخ ترین حوادث تاریخ محیط  زیست ایران دانست؛ 
حادثــه ای که فقط یک زندگی را نگرفت، بلکــه یک افق امکان رو به تعالی 

را کوتاه تر کرد.

مریم لطفی: به تازگی یک جوان ۲۰ ساله که احتمالا تحت  تأثیر مصرف 
مخدر گل بوده و در لحظه تعادل کامل روانی نداشــته، به جرم سرقت 
یک بسته پاســتیل و یک پاکت شیر مجرم شناخته شــد؛ پرونده ای که 
با وجود رضایت شــاکی، بازپرس دادســرا قرار مجرمیت صادر کرده و 
موجی از پرســش ها درباره تناسب جرم و مجازات و عدالت اجتماعی 
ایجاد کرده اســت. این ماجرا بار دیگر مسئله حساس برخورد با جرائم 
خرد معیشــتی و توازن بین قانون و شرایط انسانی را به بحث عمومی 

کشانده است.
پیش تر نیز نمونه ای مشــابه از برخورد قضائی با سرقت های خرد، 

افکار عمومی را حساس کرده بود. آبان ماه ۱۴۰۰، صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و ۴۰ ضربه شلاق برای 
فردی که ســه بسته بادام هندی از یک مغازه در قم سرقت کرده بود، واکنش های گسترده ای در رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعی برانگیخت. در پی این واکنش ها، مرکز رســانه قــوه قضائیه با صدور اطلاعیه ای 
اعلام کرد هیئتی ویژه به دســتور رئیس کل دادگستری استان قم برای بررسی ابعاد پرونده و نسبت جرم 
و مجازات تشــکیل شده اســت. در این اطلاعیه، با اشاره به ســابقه کیفری متهم و تأکید بر اصل تناسب 
مجازات، آمده بود دستگاه قضائی از «تمام ظرفیت های قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم» 
اســتفاده خواهد کرد؛ موضوعی که نشــان می داد حتی در همان مقطع نیز  برخوردهای سخت گیرانه با 
سرقت های خرد معیشتی محل تردید و بازنگری در درون قوه قضائیه بوده است. از سوی دیگر، رسانه ها 
و گزارش هــای میدانی در چند ســال اخیر از افزایش ســرقت های خُرد خوراکــی و کالاهای ضروری در 
شهرهای مختلف خبر داده اند؛ موضوعی که آن را نشانه ای از فشار اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم 
تحلیل کرده اند. طبق گزارش ها، مواردی از ســرقت کالاهایی مانند نان، بستنی، میوه و سایر خوراکی ها از 
سوپرمارکت ها و فروشگاه های کوچک افزایش یافته است و فروشندگان نیز آن را به وضعیت معیشتی و 
افزایش قیمت ها نسبت می دهند. همچنین تحلیلگران اجتماعی و جرم شناسان تأکید می کنند این رفتارها 
اغلب از ســر اضطرار یا فشار اقتصادی است، یا حتی بازی های کودکانه و نوعی شرط بندی و نه سوءنیت 
مجرمانه عمیق؛ موضوعی که ضرورت درک شرایط انسانی متهمان و توازن بین قانون و عدالت اجتماعی 

را برجسته می کند.

شاکی رضایت داد، اما...
به  گفته محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگســتری، این پرونده نمونه ای از آن دسته جرائم خرد است 
که در عمل، تناســب جرم و مجازات در آن محل ســؤال است. جعفرپور در گفت وگو با «شرق» می گوید: 
شــکایت در حالی مطرح شده که موضوع آن «برداشت دو قلم خوراکی با ارزش مالی بسیار ناچیز» بوده 
اســت؛  با این حال بازپرس پرونده، با اســتناد به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اســلامی، اقدام به صدور قرار 
مجرمیت کرده اســت. او توضیح می دهد که ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی ناظر بر سرقت هایی است 
که مشمول عناوین مشدد یا حدی نمی شوند؛ سرقت هایی که نه با آزار و اذیت همراه هستند، نه در گروه 
کیف قاپی و جیب بری قرار می گیرند و نه به تأسیسات عمومی مربوط می شوند. با این حال، همین ماده نیز 
برای این نوع ســرقت، مجازاتی تا حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و نیز تا ۷۴ ضربه شلاق پیش بینی 
کرده است؛ مجازاتی که از منظر بسیاری از حقوق دانان، در گروه خفیف ترین مجازات های مقرر برای جرم 
ســرقت قرار می گیرد، اما همچنان آثار سنگین کیفری برای متهم به جا می گذارد. نکته ای که به  گفته این 
وکیل ابعاد پرونده را پیچیده تر می کند، اعلام رضایت شــاکی اســت. جعفرپور با اشــاره به ماده ۱۱ قانون 
کاهش مجازات های تعزیری و حبس می گوید: «بر اساس این ماده، در جرائمی از این دست، چنانچه شاکی 
در هر یک از مراحل دادرســی، از دادســرا تا دادگاه، تجدیدنظر یا حتی اجرای احکام، اعلام رضایت کند، 
پرونده باید مختومه شود». به  گفته او، در این پرونده نیز صاحب مغازه پس از طرح شکایت، رضایت خود 
را اعلام کرده، اما بازپرس اقدام به صدور قرار مجرمیت کرده است. او در ادامه، با اشاره به شرایط اقتصادی 
فعلی و افزایش چشمگیر قیمت مواد غذایی، به یکی از بنیادی ترین پرسش های این پرونده اشاره می کند؛ 
پرسشــی که به زعم او، پیش از هر تصمیم قضائی باید محل تأمل قرار می گرفت. او می گوید در وضعیتی 
که خوراکی های ســاده سوپرمارکتی برای بخشــی از جامعه به کالاهای نسبتا گران قیمت تبدیل شده اند، 
نخســتین سؤال این است که آیا در مواردی مشــابه این پرونده، می توان هر رفتاری از این دست را به  طور 
مطلق مصداق «جرم» دانست یا خیر ؟ این وکیل دادگستری تأکید می کند در بسیاری از پرونده های مشابه، 
با جوانان یا حتی نوجوانانی مواجه هستیم که رفتارشان نه از سر قصد مجرمانه، بلکه گاه از سر هیجان، 
ناآگاهی یا حتی چالش ها و شــرط بندی های کودکانه و نوجوانانه شــکل می گیــرد. جعفرپور در این  باره 
به صراحت می گوید: «ســؤال اساسی این است که آیا اساسا در چنین رفتارهایی می توان سوءنیت را احراز 
کرد؟ سوءنیتی که رکن اصلی و رکن رکین تحقق جرم است و بدون آن، بزه ای شکل نمی گیرد». او با اشاره 
به قاعده مشــهور فقهی «تُدرَأُ الحدود بالشبهات» می گوید اگرچه این قاعده در فقه، ناظر بر جرائم حدی 
اســت، اما قانون گذار ایرانی آن را در حقوق کیفری تســری داده است. به  گفته جعفرپور، مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ 
قانون مجازات اسلامی تصریح می کند که در صورت وجود تردید و شبهه نسبت به تحقق جرم یا ارکان آن، 
قاضی مکلف است مسئولیت کیفری را از متهم رفع کند؛ قاعده ای که به طور صریح شامل جرائم تعزیری 
نیز می شود. او سپس به مصادیق انسانی تر این بحث می پردازد و توضیح می دهد که در برخی شرایط، فرد 
اساسا توان مقاومت در برابر یک موقعیت خاص را ندارد؛ مفهومی که در فقه با عباراتی مانند «لایُطیقون» 
شناخته می شود. جعفرپور می گوید ممکن است یک کودک، نوجوان یا حتی یک انسان بالغ، در مواجهه با 
گرسنگی یا محرک هایی ساده مانند بوی غذا یا دیدن یک بسته خوراکی، توان تحمل خود را از دست بدهد. 
به  گفته او، «این به معنای تجویز بی قانونی یا گسترش بی ضابطه چنین رفتارهایی در جامعه نیست»، اما 
تأکید می کند که در پرونده هایی با این ابعاد، برخورد کیفری سخت گیرانه نه تنها عادلانه به نظر نمی رسد، 
بلکه واکنش منفی جامعه را نیز به دنبال دارد: «وقتی جامعه شــاهد پرونده های کلان فساد، اختلاس و 
ریخت وپاش های میلیاردی از سوی برخی افراد منتسب به ساختار قدرت است، پرونده هایی که گاه به فرار 
متهمان یا فقدان پاســخ گویی روشــن می انجامد، طبیعی است که صدور قرار مجرمیت برای سرقت یک 

پاستیل و یک پاکت شیر، این پرسش را ایجاد کند که عدالت چگونه و برای چه کسانی اجرا می شود؟».

نگاه جرم شناسی
جعفرپــور در ادامه  تأکید می کند که تحلیل چنین پرونده هایی، صرفا محدود به فقه و قانون نیســت 
و باید از منظر جامعه شناســی جنایی، جرم شناسی و کیفرشناسی نیز بررسی شود: «حتی اگر از رفتارهای 
هیجانی یا شرط بندی های نوجوانانه عبور کنیم و فرض را بر این بگذاریم که یک نوجوان یا جوان، آگاهانه 
و با قصد برداشتن کالا اقدام کرده است، باز هم باید دید انگیزه و زمینه این رفتار چه بوده است». جعفرپور 
با طرح یک مثال می گوید: «اگر فردی گرســنه باشــد، توان تأمین حداقل نیاز معیشتی خود یا خانواده اش 
را نداشــته باشــد و در مواجهه با بوی غذا یا ویترین یک مغازه، برای رفع یک نیاز ضروری دست به چنین 
کاری بزند، آیا واقعا می توان گفت ارکان کامل جرم سرقت محقق شده است؟». جعفرپور با استناد به این 

دیدگاه می گوید که نمی توان شــرایط معیشتی جامعه را به نقطه فشار 
و تنگنا رساند و سپس، بدون توجه به این زمینه ها، صرفا با ابزار کیفری 
با پیامدهای آن مواجه شــد. به زعم او، تعریف رفتار مجرمانه و واکنش 
قضائی بــه آن، ناگزیر باید بــا اقتضائات اقتصــادی و اجتماعی زمانه 
هماهنگ باشــد. این وکیل دادگســتری معتقد است در چنین مواردی، 
بازپرس می توانســت و می بایســت رویکردی متفاوت در پیش بگیرد؛ 
رویکردی که الزاما به تشــکیل پرونده کیفری و انتســاب اتهام منتهی 
نشود. او با طرح این پرسش که آیا این صبوری و تأمل در رسیدگی به این 
پرونده رعایت شده یا نه، پاسخ را منفی می داند: «خروجی پرونده نشان 
می دهد که این تأمل و صبوری رعایت نشده است؛ چراکه با وجود اعلام رضایت شاکی، بازپرس همچنان 
وارد رسیدگی شده، اتهام را منتسب کرده و برای این جوان قرار مجرمیت صادر کرده است». جعفرپور در 
ادامه، از سناریویی سخن می گوید که به زعم او می توانست مسیر پرونده را به کلی تغییر دهد؛ سناریویی که 
نه پیچیده بود و نه خارج از اختیارات مقام قضائی. او می گوید بازپرس می توانســت در مواجهه با شاکی، 
او را به آرامش دعوت کند، از شــرایط اقتصادی جامعه ســخن بگوید و به جای شتاب در تشکیل پرونده، 
گفت وگویی مبتنی بر درک متقابل شــکل دهد؛ گفت وگویی که متهم نیز شــاهد آن باشد. اما به  گفته این 
وکیل دادگســتری، مسیری که در عمل طی شــده، نتیجه ای کاملا متفاوت به جا گذاشته است. امروز این 
جوان در مظان اتهام ســرقت قرار گرفته و حتی اگر پرونده در نهایت مختومه شود، اثر روانی و اجتماعی 
این برخورد به سادگی از ذهن او پاک نخواهد شد. جعفرپور این وضعیت را «لکه ای سیاه» توصیف می کند 
که نه تنها بر ذهن و آینده فرد متهم، بلکه بر تصور او از عدالت، جامعه و دســتگاه قضائی باقی می ماند. 
او می گوید در سال های اخیر، بخش نامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی از سوی قوه قضائیه 
صادر شــده که به صراحت، قضات و حتی وکلا را به تلاش برای صلح و ســازش، نزدیک کردن شــاکی و 
متهم و پیشگیری از صدور احکام صرفا تنبیهی مکلف می کند: «بازپرس می توانست از این پرونده به عنوان 
نمادی از «عدالت ترمیمی» بهره بگیرد و به جامعه نشــان دهد که اگرچه رفتاری نادرســت رخ داده، اما 
دســتگاه قضائی با درک شرایط معیشتی، اجتماعی و سنی متهم، در مسیر صیانت از حقوق شهروندی و 
اشاعه صلح و سازش گام برداشته است؛ رویکردی که هم شأن شاکی حفظ می شد و هم کرامت متهم». 
جعفرپور با اشــاره به نمونه های مشــابه، تأکید می کند که این پرونده یک اتفاق استثنائی نیست: «چندی 
پیش نیز خبر مشابهی از قم منتشر شد که در آن، برای سرقت مواد غذایی، مجازاتی سنگین در نظر گرفته 
شد و همان زمان نیز واکنش برخی رسانه ها را برانگیخت. تکرار چنین پرونده هایی نشان می دهد مسئله، 
فردی یا موردی نیســت، بلکه به یک الگوی نگران کننده در نحوه مواجهه با جرائم خرد معیشتی تبدیل 
شــده اســت». او با تمرکز بر پیامدهای اجتماعی این پرونده می گوید نوجوان یا جوانی که امروز در مظان 
اتهام ســرقت قرار گرفته، حتی اگر پرونده اش در نهایت مختومه شــود، با یک آسیب جدی مواجه است؛ 
آسیبی که از آن با عنوان «انگ زنی» یاد می شود؛ «همین  که اطرافیان، دوستان یا هم کلاسی ها متوجه شوند 
فردی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته، لکه ای بر شخصیت اجتماعی او می نشیند که پاک شدنش 
نه آسان است و نه سریع. در حافظه اجتماعی، معمولا جزئیات از بین می رود و آنچه باقی می ماند، تنها 
یک برچسب است: دزد. کسی نمی پرسد چه چیزی دزدیده شده، پاستیل بوده یا یک پاکت شیر؟ حتی اگر 
هزار بار توضیح داده شــود، در ذهن بســیاری، آن فرد با همان عنوان شناخته می شود». جعفرپور هشدار 
می دهد که چنین برچسبی می تواند آینده اجتماعی یک جوان را به طور جدی به خطر بیندازد؛ آینده ای که 

ممکن است با یک خطای کوچک و ناچیز، در معرض آسیب های عمیق قرار بگیرد.

گزارش «شرق» از تشکیل پرونده های سنگین برای جرائم خرد

جرم یا اضطرار معیشتی؟
کسی از دزد نمی پرسد چه چیزی دزدیده، پاستیل بوده یا یک پاکت شیر. حتی اگر هزار بار توضیح داده شود، در ذهن بسیاری،

 آن فرد با همان عنوان شناخته می شود 

خبرخوان روایت

آگهى ابلاغ راى هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى ملارد 
شماره دادنامه: 2763664  و کلاسه پرونده: 1245315964361863 

در خصوص رسیدگی به دادخواست خانم سودابه نوری بطرفیت شرکت یوتاب پرتو یلدا به کارفرمایی آقای امیر محمد احمدی بخواسته مطالبات قانونی، 
هیات پس از بحث و تبادل نظر و بررســی اوراق و محتویات پرونده و اســتماع اظهارات اخیر، این هیات با اســتناد به مواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار صلاحیت 
رسیدگی به دعوی مطروحه را دارد و ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانونکار فی ما بین متداعین و احراز سابقه کار خواهان از تاریخ 
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ لغایت  ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با آخرین دســتمزد ماهیانه ۵۳،۰۸۲،۸۴۰ ریال و قطع رابطه کاری از سوی خوانده به دلیل عدم تفاهم همکاری با استناد 
به تبصره ماده ۱۵۸ قانونکار موجه و غیر ارادی دانسته و با توجه به مدارک موجود در پرونده و از جمله پرینت بانکی، سوابق بیمه، لیست حضور و غیاب ارائه 
شــده از سوی خواهان و با عنایت به اظهارات مندرج در صورت جلسه هیات تشخیص لذا کارفرمای موصوف را مکلف می نماید، جمعا مبلغ ۴۳۵،۵۶۰،۷۴۴ 
ریال(چهارصد و سی و پنج میلیون و پانصد و شصت هزار و هفتصد و چهل و چهار) به شرح موارد ذیل در وجه خواهان پرداخت و با وی تصفیه حساب نماید. 

۱) مبلغ ۳۳۹،۳۰۵،۹۱۶ ریال بابت حقوق و مزایا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با استناد به ماده ۳۷ قانون کار. 
۲) مبلغ ۴۶،۳۰۰،۰۳۲ ریال بابت عیدی و پاداش کل ایام کارکرد با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ مجلس شورای اسلامی. 

۳) مبلغ ۲۳،۱۵۰،۰۱۶ ریال بابت سنوات خدمت کل ایام کارکرد با استناد به ماده ۱۵۸ قانون کار. 
۴) مبلغ ۳،۲۷۱،۳۸۹ ریال بابت اضافه کاری با استناد به ماده ۵۹ قانون کار. 

۵) مبلغ ۷،۴۳۱،۵۹۷ ریال بابت جمعه کاری با استناد به تبصره ماده ۶۲ قانون کار 
۶) مبلغ ۱۶،۱۰۱،۷۹۴ ریال بابت فوق العاده شب کاری با استناد به ماده ۵۶ قانون کار 

ضمنا با اســتناد به ماده ۱۴۸ قانونکار، کارفرمای موصوف را مکلف می نماید نســبت به پرداخت حق بیمه خواهان وفق قانون تامین اجتماعی در سازمان 
مذکور اقدام نماید  

این رای باســتناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختلاف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین 
و قطعی و لازم الاجرا شدن رای، رای نهایی مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ 

برای اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى ملارد

آگهى ابلاغ راى هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى ملارد 
شماره دادنامه: 2764013  و کلاسه پرونده: 1245307764362668 

در خصوص رســیدگی به دادخواست خانم نسرین شــکریان بطرفیت شــرکت یوتاب پرتو یلدا به کارفرمایی آقای امیر محمد احمدی بخواسته مطالبات 
قانونی، هیات پس از بحث و تبادل نظر و بررســی اوراق و محتویات پرونده و اســتماع اظهارات اخیر، این هیات با اســتناد به مــواد ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون کار 
صلاحیت رســیدگی به دعوی مطروحه را دارد و ضمن احــراز رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مواد ۲ و ۳ قانونکار فی ما بین متداعین و احراز ســابقه کار 
خواهان از تاریخ۰۴۰۲/۰۳/۰۳ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با آخرین دســتمزد ماهیانه ۵۳،۰۸۲،۸۴۰ ریال و قطع رابطه کاری از ســوی خوانده به دلیل عدم تفاهم 
همکاری با اســتناد به تبصره ماده ۱۵۸ قانونکار موجه و غیر ارادی دانســته و با توجه به مدارک موجود در پرونده و از جمله پرینت بانکی، سوابق بیمه، لیست 
حضور و غیاب ارائه شده از سوی خواهان و با عنایت به اظهارات مندرج در صورت جلسه هیات تشخیص لذا کارفرمای موصوف را مکلف می نماید، جمعا مبلغ 

۳۰۶،۰۹۴،۹۱۴ ریال(سیصد و شش میلیون و نود و  چهار هزار و نهصد و چهارده) به شرح موارد ذیل در وجه خواهان پرداخت و با وی تصفیه حساب نماید. 
۱) مبلغ ۱۹۹،۴۰۱،۳۷۹ ریال بابت حقوق و مزایا از تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ لغایت ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ با استناد به ماده ۳۷ قانون کار. 

۲) مبلغ ۵۰،۴۲۸،۶۹۷ ریال بابت عیدی و پاداش کل ایام کارکرد با استناد به مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۰۶ مجلس شورای اسلامی. 
۳) مبلغ ۲۵،۲۱۴،۳۴۸ ریال بابت سنوات خدمت کل ایام کارکرد با استناد به ماده ۱۵۸ قانون کار. 

۴) مبلغ ۷،۵۱۷،۰۹۹ ریال بابت اضافه کاری با استناد به ماده ۵۹ قانون کار. 
۵) مبلغ ۷،۴۳۱،۵۹۷ ریال بابت جمعه کاری با استناد به تبصره ماده ۶۲ قانون کار 

۶) مبلغ ۱۶،۱۰۱،۷۹۴ ریال بابت فوق العاده شب کاری با استناد به ماده ۵۶ قانون کار 
ضمنا با اســتناد به ماده ۱۴۸ قانونکار، کارفرمای موصوف را مکلف می نماید نســبت به پرداخت حق بیمه خواهان وفق قانون تامین اجتماعی در سازمان 

مذکور اقدام نماید  
این رای باســتناد ماده ۱۵۹ قانون کار ظرف پانزده روز قابل تجدید نظر خواهی در هیئت حل اختلاف می باشد و در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین 
و قطعی و لازم الاجرا شدن رای، رای نهایی مزبور به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ 

برای اشخاص داخل کشور و ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ برای افراد مقیم خارج از کشور قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری خواهد بود. 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى ملارد

اطلاعیه 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمان هاى 

فاقد سند رسمى پلاك اصلى130 اصلى برابر شماره پرونده 
1404114401057002096 مورخه 1404/05/07 آقاى 

حسن شجاعى ششدانگ یک قطعه مزروعى بمساحت 
10067.9 واقع در شهریار قندیشاه لذا به منظور اطلاع عموم 
مراتب آگهى میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور 

سند متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند اعتراض خود را از تاریخ  
انتشار به مدت یک ماه به اداره ثبت اسناد شهریار اعلام کنند

حسن شجاعى(مالک)

فعال محیط  زیست
مسعود امیرزاده


